
20

ضیافت

از هر دری سخنی

قاب کوچک

تقویم تاریخ

صاحب امتياز: جمعيت هلال احمر
مد        ير مسئول: عبد       الرسول وصال
سرد بير: سيد  افشين اميرشاهی

www.shahrvand-newspaper.ir

 نشاني: تهران ،  فلکه د       وم صاد       قيه
  ابتد       ای  بزرگراه محمد       علی جناح
 کوچه شهيد        طاهريان، شماره 24

کد       پستی:1483778617
فكس: 44956100

تلفن : 7- 44956101
تلفن روابط عمومی:44956109

چاپ: جام جم
توزیع : شرکت دنيای اقتصاد تابان

تلفن: 87762200
امور شهرستان ها: 87762201

تلفن سازمان آگهی ها: 44956200-2  
فكس:44956203

ميثاق نامه اخلاق حرفه ای روزنامه شهروند 
را در سایت بخوانيد

http://shahrvand-newspaper.ir/
Misagh_Name

 telegram.me./Shahrvand_Newspaper

instagram.com/Shahrvand-Newspaper

فوکوس
  20 سال پیش، برابر با بیست و پنجم ژوئن 1997 میلادی، ژاک ایو کوســتو، کاشف، بوم شناس، مستندساز، عکاس، نویسنده 
و مخترع آبشــش مصنوعی )رگلاتور تنفس زیر آب( در پاریس درگذشت. کوســتو زندگی خود را به مطالعه دریاها و اقیانوس ها، از 
جمله اشکال مختلف حیات اختصاص داد. او عضو فرهنگستان زبان فرانسه بود. او بنیانگذار کنفدراسیون جهانی فعالیت های زیر 

آبی است.

رخداد
  وقوع جنگ ليتل بيگ هورن ميان ســواره نظام ايالات متحده آمريکا و 
بوميان اين کشور، منجر به کشته شــدن ژنرال مشهور آمريکايی جورج 

آرمسترانگ کاستر و همه افرادش )1876 ميلادی(
  تشريح سياست های دولت شــوروی در ايران، پس از انقلاب 
اکتبر، مبنی بر لغو امتيازات، کاپيتولاسيون، بخشيدن بدهی 

ايران، تحويل راه ها و خطوط آهن و بنادر )1298 خورشيدی(
  برگزاری نخستين کنگره نویسندگان ايران با شرکت اديبان و 

محققان بزرگی چون ملک الشعرای بهار، علی اکبر دهخدا و بديع الزمان 
فروزانفر )1325 خورشيدی(

طلوع
جرج اورول- داستان نويس، روزنامه نگار، منتقد ادبی و شاعر انگليسی، 

خالق آثاری چون: 1984، مزرعه حيوانات )1903 ميلادی(
سيدنی لومت- کارگردان سرشناس سينمای آمريکا، خالق 

آثاری چون: 12 مرد خشمگين، بعدازظهر سگی، شبکه 
)1924 ميلادی(

پيتر بليک- نقاش انگليسی و از پيشگامان جنبش 
هنری پاپ آرت در بريتانيا )1932 ميلادی(

ولادیمير کرامنيک- قهرمان سابق شطرنج جهان از  سال 
2000 تا  سال 2007، استاد بزرگ شطرنج اهل روسيه )1975 ميلادی(

غروب
گيورگ فيليپ تيلمان- آهنگســاز آلمانی باروک و نوازنده ســازهای 

مختلف، از پيشروترين موسيقيدانان عصر خود )1767 ميلادی(
عبدالمجيد یكم- سی ويکمين سلطان امپراتوری عثمانی از بانيان 
الحاق حکومت عثمانی به جمع ملت های اروپايی )1861 ميلادی(

ميشل فوکو- فيلسوف، جامعه شناس، مورخ و متفکر فرانسوی، 
صاحب آثاری چون: نظم اشــيا، نظم گفتمان، ديرينه شناسی 

دانش، مراقبت و تنبيه )1984 ميلادی(
فارا فاســت- بازيگر ســينما و تلويزيون آمريکا، نقش آفرين در 

مجموعه های تلويزيونی چون  مرد 6 ميليون دلاری )2009 ميلادی( 

EPA :طغیان ناشی از بارش باران های موسمی در ایالت آسام هند و زندگی که همچنان جاری  است. عکس

پیشنهاد

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل  صفحه آخر 

طرح سنای آمریکا و دیزی دو سیر و نیم گوشت!

مهدی مالمیر
روزنامه نگار

طرح تازه ای که ســنای آمريکا رو کرده است و اگر 
به تصويب رئيس جمهوری آمريکا برسد )اين خبر در 
زمان نوشته شدن اين يادداشت هنوز درحال تکميل 
است(؛ نهادهای بيشتری از کشورمان از سوی آمريکا 
در ليســت تحريم ها جای خواهند گرفت و اقتصاد 
ما با گرفتاری های بيشــتری رودررو خواهد شد. اين 
رويداد دستاويزی به مخالفان برجام داده تا سوسه در 
کار دولت اندازند و امضای برجام را که کاری سترگ 
بود؛ کوچک نشــان دهنــد. در بهانه جويی مخالفان 
نکته شاخصی وجود ندارد؛ آنها برای کاستن از اعتبار 
دولت از هيچ کاری رويگردان نيستند و حتی حاضرند 
برای صدمه زدن به دولت به اصطــلاح »با آبکش به 
دريا بزنند«! اما در اين ميانه؛ انصاف بايد داد که همه 
انتقاد ها از روی غرض و مرض نيســت و برخی از آنها 
حظی از انصاف برده اند! در   همان گرماگرم مذاکرات 
بودند. اقتصاددانانی که به دولت هشدار می دادند که 
همه مشکلات ما با امضای برجام رفع شدنی نيست و 
اينگونه نيست که برجام همانند کليد جادويی، تمام 
درهای طلسم شــده قلعه اقتصاد را بگشايد و بهشت 
برينی برای سرمايه گذار و کارآفرين داخلی و خارجی 
تدارک ببيند! نکته آن روزهای اقتصاددانان اين بود که 

ماجرای برجام ظرفيت خاص خودش را دارد و پس از 
برجام نيز مشکلات ساختاری کشور ما به قوت خود 
باقی خواهد ماند. بزرگ کردن امضای برجام )با همه 
بزرگی اش( و مديريت نکردن انتظارات شــهروندان؛ 
اشــکالی اســت که به تيم رســانه ای دولت تدبير 
بازمی گردد! از قديم هم گفته اند: »ديزی دو سير و نيم 
گوشت را اگر پنج کيلو گوشت بريزی، سَر می رود«! 
دولت تدبير در   همان وانفســای مذاکرات کشــدار و 
خستگی آور، علاوه بر نشان دادن اهميت امضای برجام 
بايد به مردم اين آگاهی را می داد که به توافق رسيدن 
با کشورهای 1+5 گرچه می تواند )و توانست( برخی 
خطرهای بزرگِ دور و نزديک را از ســر کشور ما دور 
کند اما همه ماجرای مشکلات معيشتی ما با امضای 
برجام به پايان نمی رسد! امروز همه کار شناسان در اين 
نکته هم داستانند که ساختارهای فسادخيز، قاچاق 
کالا و رانت هايی که گهگاه شنيدن برخی از آنها دود 
از کله آدمی بلند می کند؛ مشکل اصلی اقتصاد ماست. 
کافی است سری به راســته چرم فروشی ها و کيف و 
کفش فروشی ها در راســته فردوسی و باغ سپهسالار 
بزنيم تا به رأی العين ببينيــم که جنس های قاچاق 
چينی و ترکيه ای چه بلايی بر ســر بازار آورده است. 
به همين ترتيب، اگر به بازار پوشــاک يا بــازار لوازم 
يدکی خودرو نيز نگاهی بيندازيم؛ شــرايط چندان 
بهتری از اصناف ديگر ندارند و آنها هم قربانی جنس 
قاچاق و فقــدان نظارت بر حــوزه ورود و خروج کالا 
هســتند. در خيابان »ملت« تهران کالاهای تقلبی و 

»فيِک« رمق بازار لوازم يدکی خودرو را گرفته و اشک 
خونين برخی کاسبان پاکدست را درآورده است. اين 
مشکلات؛ چندان ربط مستقيمی به تحريم ها ندارند 
و اندکی نظارت و شفافيت در حوزه ورود و خروج کالا 
و حمايت از توليد کننده داخلــی؛ می تواند از حجم 
بالای اين مشــکلات بکاهد. وقتی بانک هــای ما از 
دايره نظارت مطلوب دور افتاده اند، وقتی بروکراسی 
همچنان يکی از بغرنج های کشور ماست؛ وقتی حقوق 
نجومی فلان مدير ميانی سر به فلک می کشد، وقتی 
هزينه های توليد در کشور ما هر روز بالا تر می رود و... 
حتی به فرض آن که يک شــبه، شر همه تحريم های 
جورواجور از سر کشــورما کم شود؛ تنها يک ريشه از 
ريشه های درخت تناور مشکلات اقتصادی در کشور 
ما کنده خواهد شد و بسياری از فساد ها همچنان به 
قوت خود باقی خواهند ماند! دولت محترم، کاری از 
يادنرفتنی در صحنه ديپلماســی به سرانجام رساند 
و در ايــن نکته، ارزنی ترديد روا نيســت اما؛ »نگاه به 
داخل« و ترميم ساختارهای فسادخيز می بايد در صدر 
فهرســتِ کارهای دولت در چهارسال آتی درج شود. 
از تکرار اين جمله نمی بايد خسته شد که مشکلات 
داخلی و خارجی ما گره هايی است که به هم بسته و 
با يکديگر نيز گشوده می شوند. توازن در نگاه به داخل 
و خارج و ديدن منظره کلــی پيش رو و دوری گزيدن 
از تفکيک های غيرواقع بينانه ميان سياست داخلی و 
خارجی مشکل بزرگ امروز ماست که دولت و ساير 

قوای کشور می بايد آن را در نظر داشته باشد!

حرف روز

 دعای روز سی ام
ماه مبارك رمضان

اللهمّ اجْعَلْ صيامی فيهِ بالشّکْرِ والقَبولِ علی ما 
ترَْضاهُ ويرَْضاهُ الرّسولُ مُحْکَمَهً فُروعُهُ بالأصُولِ 
بحقّ سَيّدِنا محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرين والحمدُ للهِ 

ربّ العالمين.
خدايا قرار بده روزه مرا در اين ماه مورد قبول و 
پذيرش تا بر طبق خشنودی تو و پسند رسول 
تو باشد و استوار باشد فرعش بر اصل، به حق 
آقای مــا محمد و خاندان پاکش و ســتايش 

خاص پروردگار جهانيان است.

عید
ساقيا آمدن عيد مبارک بادت

وان مواعيد که کردی مرواد از يادت
در شگفتم که در اين مدت ايام فراق

برگرفتی ز حريفان دل و دل می دادت
برسان بندگی دختر رز گو به درآی

که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
شادی مجلسيان در قدم و مقدم توست

جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
شکر ايزد که ز تاراج خزان رخنه نيافت

بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد

طالع نامور و دولت مادرزادت
حافظ از دست مده دولت اين کشتی نوح

ور نه طوفان حوادث ببرد بنيادت
حافظ

تو پای گور نشسته ای!

از روزگار رفته

صادق رضازاده| گلشيریِ داستان نويس وقتی بهرام 
صادقی مُرد، خطاب به آنها که برای خاکسپاری اش آمده 
بودند، گفت: »با کمال شعف به اطلاع دوستان و آشنايان 
می رساند که بهرام صادقی زنده اســت. بله، زنده و حی و 
حاضر...«  حالا هم کوروش اســدی شاگرد و يارِ گلشيری 
به او پيوسته  است. می رود تا داستان بخواند و بنويسد. او که 
از نسل همان نويسندگانی ست که »جلسات پنجشنبه« و  
داستان خوانی در جمع گلشيری را درک کرده بود و آموخته 
از استاد و از آن نسل است که سخت می نوشت و با احتياطِ 
زياد در سيطره بر زبان کار می  کرد. نويسنده  وسواسی  ای که 
ويراستاربودن، او را به تلخی  ای در چاپ و نشر داستان هايش 
کشــانيده بود. 18 مرداد 1396 که بيايد او 54ســالش 
می شــود. با چند مجموعه داســتان و رمان. پوکه باز، باغ 
ملی، پايان محل روييت اســت، گنبد کبود و اين آخری، 
رمانِ کوچه ابرهای گمشــده که بعد از 7 سال چاپ شد را 
بايد گذاشت کنارِ  آن ها. قفسه ای جداگانه برای نويسنده ای 

صاحب ســبک. متولدِ آبادان و مانند ديگر قصه نويســان 
جنوبی ادبيات ايران، متاثر از محيط. ملهم شده از فضايی 
که در آن رشد و پرورش يافته اســت. فضایِ جنگ آلود و 
مصيبت زده. از نسل جديد قصه نويسان جنوبي به حساب 
می آيد. داســتان هاي او در ابتدا متاثر از زبان و فضاسازي 
داستان نويســيِ مدرنِ جنوب اســت اما زبانِ او شکسته 
می شــود حالتی بينابين به خود می گيرد و به گلشيری 
می گرايد، اما مقلد نيست. از معدود داستان نويسانِ دهه  و 
80 و 90 ايران ا ست که در داستان هايش به دنبال ساخت 
مؤلفه های جديد و خاص است. خاصِ اسدی. موردی که 
زبان داســتان های او را از هم نســلانش جدا می کند. او با 
نثری شــاعرانه تمام عناصر، صداها و تمام هرج ومرج های 
ذهن را به بيرون پرَت می کند تا پرِت نشوند. نظم بگيرند و 
از ساماندهیِ اين ذهن مغشوش و مشوش است که صدایِ 
خاصِ او بلند می شود. متن خوان را به جست وجو در ميان ِ 
شخصيت هايی وا می دارد که سرگشتگی و حيرانی در آن 

فضا و زمان خصيصه  اصلی آن هاســت. مصيبت شاعرانه 
يعنی عزا آن جا که حالت شاعرانه ای به خود بگيرد را هم بايد 
در مؤلفه های داستان نويسی او جست وجو کرد. کوروش 
اسدی با طرز روايت داســتان هايش از ديگر نويسندگان 
فاصله می گرفت و نبوغ خود را در نگاشتن روايت و پرداختن 
به داستان با کمک ترسيم فضای وهم آلود و به قول خودش 
»جنون زده« درمعرض خواندن می گذاشت. نبوغی بعيد 
در اسدی وجود داشــت که در تمام کارهايش نمايان بود. 
متن، پررنگ ترين حاشيه  داســتان های او بود. و سکوت، 
پرصداترين بازيگر. زمان امــانِ او را بريد. باور نمی خواهد 
که او رفته است. رفتن مردی که عينکش را انداخته روی 
سينه اش و به ديواری آجری در کوچه ای باريک تکيه  داده 

است. 
 وقتی از کوروش اسدی چيزی می بينيم
 و می خوانيم این تاریخ ها یادمان می آید:
)18مرداد 1343 – 3تير 1395(
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

پدرام عبهــر| ظاهــراً ســعيد ملــکان در 
استعداديابی دارد خبره می شــود. 2 سال قبل که 
تهيه کننده  فيلم اول سعيد روســتايی بود و با »ابد 
و يک روز« موفقيتی بی نظير کســب کردند. پيش 
از آن، تهيه کنندگی فيلم خوب »برادرم خســرو« 
ساخته  احسان بيگلری را برعهده گرفته بود و سال 
گذشته نيز باز پشت يک فيلم اولی ديگر ايستاده و 
نتيجه اش باز اثری است درخور احترام و قابل تأمل 
)که البته قطعاً به موفقيت های ابد و يک روز دست 

پيدا نخواهد کرد(. 
»ويلايی ها« شــايد نخســتين فيلم در ژانر دفاع 
مقدس باشد که به اين ســوی ماجرا پرداخته است. 
يعنی به جای اينکه قصه  رزمنده هــا را روايت کند، 
تصويرگــر زندگی همســران و مــادران و فرزندان 
آن هاســت. زنان و کودکانی که در شــهرکی وسط 
بيابان، زير بمبــاران و با کمتريــن امکانات زندگی 
می کنند تا بتوانند تا جای ممکن به مردان زندگيشان 
نزديک باشند. زنانی که هر روز چشم به راه شوهرشان 
هستند تا شــبی را در کنار او بگذرانند؛ مادرانی که 
انتظار آمدن پسرشان را می کشند و بچه هايی که بهانه  
پدرشان را می گيرند. و در کنار اين انتظار، هربار که 
»ونِ« گِل مالی شده سر و کله اش پيدا می شود، دلشان 
آشوب می شود که نکند خبر شــهادت عزيزشان را 

آورده باشد. 
»ويلايی ها« بــه معنای واقعی کلمــه يک فيلم 
زنانه است؛ حس و حال اين زنان را به خوبی منتقل 
می کند. تماشــاگر را با انتظار و رنج اين زنان همراه 
می کند و همذات پنداريشان را با موفقيت برمی انگيزد. 
فضاســازی فيلم عالی است. طراحی صحنه و لباس 
نقص ندارد و فيلمبــرداری خوب علی قاضی هم به 

تاثيرگذار تر شدن اين فضاسازی کمک شايانی کرده 
است. 

نکتــه  مهمی که در مــورد »ويلايی هــا« به نظر 
می رسد اين است که فيلم اگرچه درباره  جنگ است و 
شجاعت فرزندان وطن و خانواده هايشان را می ستايد، 
اما در واقع فيلمی اســت ضد جنگ. گويی طبيعت 
صلح طلبانه  زنانه  فيلم ساز بر روح فيلم تاثير گذاشته 
و به جای آنکه با اثری روبه رو باشيم در ستايش جنگ، 
با فيلمی ســر و کار داريم که زشتی جنگ و بلايی را 
که سرِ خانواده ها می آورد به خوبی به تصوير می کشد. 

اما فيلم چند اشکال ريز و درشت دارد که ای کاش 
نداشت. به عنوان مثال، صحنه  حمله  جنگنده  دشمن 
به ويلا ها، که غافلگيری خوبی در روندِ قصه است و از 
جمله بهترين سکانس های فيلم از لحاظ فيلمبرداری 
هم هست، يک اشکال عجيب دارد. مگر می شود اين 
همه زن و بچه در يک محيط باز بدوند و آن همه گلوله 
از آسمان به سمتشان شليک بشود، اما خون از بينی 
کسی نيايد!؟ چند مورد ديگر هم هست که خودتان 
فيلم را ببينيد متوجه خواهيد شد. )نمی خواهم فيلم 

را لو بدهم.( 
با اين حال، »ويلايی ها« از فيلم های خوب امسال 
اســت. چند ســکانس فوق العاده تاثيرگذار و حتی 
نفس گير دارد )سکانس رختشــوی خانه، سکانس 
سراســيمگی طناز در بيمارســتان، و...(؛ بازی ثريا 
قاسمی، طناز طباطبايی، و پريناز ايزديار درخشان 
اســت و بقيه  بازيگران هم کم نقــص نقش آفرينی 
می کنند. و نهايتاً فيلم با انتخابی کاملاً درست و بجا با 

صدای کويتی پور به پايان می رسد که می خواند: 
ياران چه غريبانه... رفتند از اين خانه... 

هم سوخته شمع ما... هم سوخته پروانه...

فیلم جنگیِ ضد جنگ

از اولگا به چخوف!
دوباره به ديدن تولستوی رفته ای؟ 
چرا جزييات را برايم نمی نويسی. من 
فقط اين را می دانم که تو رفته ای او را 
ببينی. اين کافی نيســت و من هنوز 
بــه خلاصه گويی هايــت در نامه ها 
عادت نکرده ام. با اين وضعيت طولی 
نخواهد کشــيد که ديگر برايم فقط 
کارت پستال بفرستی و بعد هم فقط 
دو کلمه بنويسی »زنده ام« يا چيزی 
شبيه اين. حتی حاضرم دشنام بدهی 
اما بنويس. البته من بی فکری کردم 
اما اميدوارم که سلامتی تو اين اجازه 
را بدهد که حداقل بخشی از زمستان 
را در مســکو بگذرانــی. در غير اين 
صورت نيا آنتوان. فقــط به من بگو 

چه کنم؟
از چخوف به اولگا

دلبنــد عزيــزم. از من خواســته 
بودی برايت جزييات را بنويســم و 
می نويســم. دو روز است که صبح ها 
آب معدنــی می خورم. کار آســانی 
نيســت. چون بايد بلند شوم، کفش 
به پا کنم، زنگ بزنم و منتظر شــوم. 
بعد کفش هايم را بکَنــم و دوباره به 
رختخــواب بــروم. الان در يالتا هوا 
خوب اســت و بنابراين مــن اذيت 
نمی شــوم. ديروز به ديــدن گورکی 
رفتم. در ويلای بســيار قشنگی کنار 
دريا اقامــت دارد. اما چه قشــقرقی 
در خانه برپاســت. بچه ها، پيرزن ها. 
اصلًا جای خوبی برای يک نويسنده 

نيست. 
از اولگا به چخوف

مرد طلايــی عزيز مــن. گاهی از 
تئاتر نفرت دارم و گاه به آن ديوانه وار 
عشــق می ورزم. تئاتر به من زندگی 
بخشــيده. غم داده است و شادی. تو 
را به من داده و از من انســانی واقعی 
ساخته است. شــايد تو فکر می کنی 
که زندگی ام مصنوعی است و بيشتر 
در تخيلات می گــذرد اما با همه اين 
احوال زندگی است. من پيش از تئاتر 
زندگی گياهی و ملالت باری داشتم. 
ديگران را نمی شناختم. خودم را هم. 

از چخوف به اولگا
محبوبــم، هيــچ چيــزی بهتر از 
نشســتن زير درخت صنوبر و ماهی 
گرفتن يا ميان مزرعه هــا قدم زدن 
نيســت. نگران نباش. غــذا خواهم 
خورد. »دايــی وانيا« هــم که اجرا 

نمی شود. چقدر بد!


